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 چکیده
آیـد، شخصـیت و   شـمار مـی  یک اثـر داسـتانی بـه    ترین عناصر داستان که معیاري براي سنجشماز مه

ترین سان کنفانی از برجستهغ .داستان دارد ۀمایبرجسته در انتقال درون نقشیکه  پردازي استشخصیت
مجال را براي بررسی آن  ،هایشاین عنصر در داستان ۀکه با پردازش هنرمندان است فلسطینی نویسندگان

پس از اشاره و،  پردازدمی اُم سعدرمان پردازي وي در یل شخصیتحلحاضر به ت مقالۀ. فراهم ساخته است
نـوع  ، اُم سـعد هـاي پـردازش آن در رمـان    تعریف شخصیت و شیوه نویسی وداستانبه تعهد وي در هنر 

، گذشته از اُم سعد رماناین عنصر در  دقیقکنفانی با پردازش  .کندمیلیل حتاین رمان را هاي شخصیت
هایش را براي به تصـویر کشـیدن    شخصیت ، با هنرمندياینکه ساختار داستانی آن را استحکام بخشیده

 ـ ةمبـارز  مقاومـت و پایـداري دربرابـر اشـغالگران و    مایۀ مطابقت داده است؛ درونآن  ۀمایدرون  ۀقهرمانان
 .فلسطینی ةو رنجدیدویژه مادران دلاور به، گذشتگانازجان



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/65( 7 ة

 

م سعدرمان  پردازي درشخصیت  ...غسان کنفانی و  اُ
8  

 مقدمه
هـاي آن ملـت و    گیـري  ها و موضع ها، افکار، دیدگاه فرهنگ هر ملت بیانگر ویژگی

بـوده اسـت. ادبیـات     مواجـه مشکلات و معضلاتی اسـت کـه بـا آن     ةکنند منعکس
هـاي   داسـتان  ،داستانی مظهري براي تجلی فرهنـگ یـک ملـت اسـت. از ایـن رو     

داسـتانی،   -اثري ادبی خلقبر هنرمندي نویسندگان آن در  علاوه ،مقاومت فلسطین
م هنگـا  پایداري ملت فلسـطین بـه   ايبرگی از فرهنگ مقاومت و سندي تاریخی بر

هاي پر رنج و درد آوارگی و ازدست دادن هویت ملی خـویش اسـت.    عبور از گذرگاه
مردم فلسـطین   ةاي است که سرنوشت و آیند گرایانه هاي واقع نمونۀ بارز آن داستان

اي که  گونه به کشیده است؛پردازي به تصویر  را هنرمندانه و مطابق با اصول داستان
کـه حـس    رود مـی دنبـال اهـداف و عناصـري     بـه آن ناخودآگـاه   ۀخواننده با مطالع

اصـلی مسـلم و    منزلـۀ  به ،صورت تجربی به ،ش را ارضا کند؛ اهدافی کها کنجکاوي
  شده به آن توجه دارد.   پذیرفته

اي کـه   گونه ترین این اهداف است؛ به شخصیت و پردازش آن در داستان از مهم
. )17: 1371(دقیقیـان  بـدون آن ممکـن نخواهـد بـود     آفرینش یک اثـر داسـتانی   

خواهد شخصیتی را در داستان ببیند، احساساتش را با تمـام وجـود درك    خواننده می
کند، با او انس بگیرد، به حرکاتش واکنش نشان دهد و در سرنوشتش سهیم گردد. 

اش آشـکار   وقت اندوه، غـم بـر چهـره    و به کند هنگام شادي وي، احساس شادي به
د و از شکستش دچار رنج و اندوه گردد. خواننـده درپـی   از پیروزي وي خرسنگردد. 

و ذهـن و   یک را بشناسدمشان هرلاها را بشنود و از ک آن است که سخن شخصیت
جـا    شخصیت یکی از عناصر داستانی است کـه اگـر درسـت و بـه     درونش را بکاود.

بـر   .دکن ـ داستان ایفـا مـی   ۀمای ترین نقش را در انتقال درون مهم ،کار گرفته شود به
تحلیلی، درپی پاسـخ بـه ایـن پرسـش      -با روش توصیفی ،همین اساس، این مقاله

داسـتان موفـق    ۀمای آیا غسان کنفانی با پردازش شخصیت در انتقال درون است که
  بوده است؟  

ترین عناصر داستانی است که  موضوع، عنصر شخصیت از مهم نظر پیشینۀاز 
تزوتان ، آلژیرداس گریماسردازانی مانند پ نظریه یانۀاز زمان رویکرد ساختارگرا
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مورد توجه و  ژنت ژراژو  ولادیمیر پراپ ن،بسون یاکتودوروف، کلود برمون، روم
آن،  دربارةپردازي  هاي شخصیت و نظریه در تبیین زمینهاست. عنایت ویژه بوده 

گاه مجزا به تقسیم آن پرداخته و گاه نقش و تأثیر آن را بر دیگر عناصر داستان 
هاي قدرتمندي راه را براي نویسندگان  تردید وجود چنین تحلیل . بیاند کردهبررسی 

هایی  و پژوهشگران معاصر در گرایش به بررسی این عنصر گشوده است. کتاب
 عبدالمرضی زکریا، ، نوشتۀآنیحوار ورسم الشخصیۀ فی القصص القرچون 

حسن بارونیان،  ، نوشتۀهاي کوتاه دفاع مقدس پردازي در داستان شخصیت
و  ،حمید عبداللهیان ، نوشتۀپردازي در داستان معاصر شخصیت و شخصیت

کوروش  ، نوشتۀهاي هزارویک شب هاي داستان بندي و بررسی شخصیت طبقه
با وجود  گرفته در این زمینه هستند. صورتهاي  ترین پژوهش از مهممنوچهري، 

ویژه  به ،تأثیر این عنصر را در تبیین عناصر دیگر کمتر پژوهشی وجود دارد که ،این
نیز، مقاومت داستانی در عرصۀ ادبیات  توجه قرار داده باشد. مرکز  ،مایه وندر

سان غپردازي  تدربارة شخصی ،اي انجام گرفته هاي ارزنده اگرچه تاکنون پژوهش
  پژوهشی صورت نپذیرفته است. اُم سعدداستان  کنفانی در

  نویسی غسان کنفانی در عرصۀ داستان
 ـهاي مقاومـت فلسـطین    جریانمتعهد به غسان کنفانی یکی از نویسندگان  وده و ب

 رویـداد مهم از تاریخ فلسطین است. او شـاهد   یش بخشا رسد که زندگی نظر می به
رنـجِ   ،مانند هـزاران فلسـطینی دیگـر    ،بوده و .م1967و شکست و کشتار  .م 1948

ناپذیر است که تعهد  او مبارزي خستگی اش چشیده است. همراه خانواده آوارگی را به
به فلسطین را با تدریس در مدارس پناهندگان فلسطینی دمشق آغاز کرد و پـس از  

و  الحـوادث و  الأنـوار  ،المحـررّ ي هـا  و روزنامـه  حریۀال ۀنام با فعالیت در هفته ،آن
سیاسی خود شکلی هدفمنـد بخشـیده و هنـر     ة، به مبارزالهدف نامۀ هفتهسردبیري 

نویسندگی خـود را در خـدمت اهـداف ملـی و فرهنـگ والاي مقاومـت فلسـطین        
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او را با زیبایی بـه نمـایش    ۀگرایان تا اهمیت یک نویسنده و نقش ملی ه استدرآورد
  ). 81 -80: 1373ده زا گذارد (داداشب

اي از تاریخ مقاومت فلسطین اسـت.   هاي کنفانی گویاي مرحله هریک از داستان
 عالَم لیس لنـا  و رجالٌ فی الشَّمس ،أرض البرتقال الحزینهاي  ، رمانراي مثالب

 ۀفضایی پر از اندوه و داراي رنگی از شکست و ناکامی اسـت کـه نتیج ـ   ةدربرگیرند
عـنِ الرجّـال    ،مـاتبقی لکُـم  هاي  ماناما ر  است. .م 1948حوادثی پس از جریان 

هـاي فکـري، انقلابـی و     کـه در اوج فعالیـت   ،اُم سـعد و عائد إلی حیفا ،والبنادق
خـش فلسـطین نوشـته شـده،      هنگام عضـویتش در جنـبش آزادیـب    سیاسی وي به

ي معتقدان به ایـن اهـداف و   گیر انعکاسی از اهداف انقلابی جنبش مقاومت و جهت
  هاي ملت فلسطین است. ترسیمی از آرمان

 دانسـت و از ایـن رو   غسان کنفانی پایداري و مبارزة مسلحانه را بهترین راه مـی 
خویش را در خدمت هـدف والایـش قـرار دهـد.      هاي هنرمندانۀ کوشید تا نوشته می

ویـژه   بـه  ،یشهـا  گرایش انقلابی و هدف ملـی او هرگـز موجـب نشـد کـه نوشـته      
بـا وجـود هدفمنـدي     ،به یک جایگاه خطابی صرف تبـدیل شـود، بلکـه   ، ها داستان
 .داسـتانی اسـت   -در اوج تکنیـک ادبـی  ایـن آثـار   ها و تعهد ملی نویسنده،  داستان
بـرد و خـود را    سر می هنگام خواندن آن، همچنان که در بطن حوادث به به ،خواننده

کنـد، آرمـان     م هـایش همزادپنـداري    شخصیت سپارد و با می هاي داستان  به تعلیق
و به اهـداف والاي نویسـنده    نگرد میزیبایی و با تمام وجود  مقاومت فلسطین را به

که بـا قلـم خـویش بـه     بود اي متعهد  نویسندهکنفانی  دهد. میواکنش مثبت نشان 
هایش بیانگر پیکار و مقاومت دلاوري قهرمـان اسـت کـه     مبارزه برخاست و داستان

اي  راي رسیدن به آزادي فلسطین و تحقق آزادگی در جامعه بشري و ساختن آیندهب
م،  1972از جان خویش مایه گذاشت تا با شهادتش در سـال   ،ها زیباتر براي انسان

  د.  حقانیت جنبش مقاومت فلسطین را به اثبات رسانَ
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  تعریف شخصیت
بـا   ،یابیم که شخصیت می هاي گوناگونی از ، تعریفادبیات داستانیدر بررسی منابع 

گیـرد. شـاید    می اي از شخصیت را دربر توجه به پیچیدگی و تنوع آن، هرکدام جنبه
یـا   یشخصیت در اثـر روایت ـ « :کرد خلاصهتعریف این ها را در  بتوان بسیاري از آن

گویـد و   فردي است که کیفیت روانی و اخلاقی او در عمل او و آنچه مـی  ،نمایشی
 ةکه براي خواننـده در حـوز   ،هایی را ه باشد. خلق چنین شخصیتکند وجود داشت می

» خواننـد  پـردازي مـی   کننـد، شخصـیت   افراد واقعی جلـوه مـی   انندداستان تقریباً  م
» عالم هنر و داستان از عـالم واقعیـت فاصـله دارد   «اگرچه . )84: 1376 (میرصادقی

هاي داسـتانش   این است که شخصیت انتظارنخستین )، 536: 2004 (غنیمی هلال
هاي عادي و واقعی در دنیاي داستان به حرکت درآیند و حـوادثی را   همچون انسان

  بیافرینند که خواننده با پیگیري آنها، در فضاي داستان به پیش رانده شود.
هـایش را از درون حـوادث    با توجه به این امـر مهـم، شخصـیت    ،غسان کنفانی

نفس، سربلندي و ایمان به آزادي پدیـد   اي از مقاومت، عزت فلسطین و با خمیرمایه
هـاي سـازمان ملـل و یـا تحقیقـات       ها را از مجرد آمار و ارقـام گـزارش   آورده و آن

ملت فلسطین درراستاي نمایش درد و رنج  ،هایی گزینشی پژوهشگران به شخصیت
  ده و به واکنش واداشته است.کردگرگون  ،و هدف مقاومت

  اُم سعدپردازش شخصیت در رمان 
 ۀرا بـراي تشـویق بـه مقاومـت و جلـوگیري از توطئ ـ      امُ سـعد  رمانسان کنفانی غ

بـا   ،اند و در پردازش آن مقاومت را داشته تخریبکه قصد نوشته است هایی  سازمان
 ایـن تـوان   سختی می حادثه را در هم تنیده است که بهچنان شخصیت و هنرمندي، 

ها در بطن داستان، علاوه بـر اینکـه    حرکت شخصیت .دکرتفکیک  یکدیگردو را از 
کـه   و حـوادث را چنـان   شود بخشد، موجب گسترش رویدادها می ها هویت می به آن

رومند و هاي نی آفرینش شخصیت برد. این امر در پیش می موردنظر نویسنده است به
  است.خوبی نمایانگر  به امُ سعد داستان  ابجذ

 گونـاگون هایی  اجتماع آوارگان فلسطینی است که در آن انسانداستان  أمُ سعد
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بـا   اجتمـاعی کـه نویسـنده آن را    ؛کننـد  یکدیگر زندگی می بامتفاوت  یهای با رفتار
وي نقـش  ش در اندیشـه و خیـال   نده و تصویر مبارزاکرتمامی وجود خویش لمس 

 نشو چنـان در ایـن آفـری   ا .نـد بسته است تا بار دیگر آن را در خلوت خویش بیافری
سـپارد؛   اختیار خود را به حوادث داسـتان مـی   کند که خواننده بی هنرمندانه عمل می

و رویـدادهایش را تجربـه   اسـت   کـرده  گویی که خود در چنـین اجتمـاعی زنـدگی   
  کند. می

و آن را  تکنیـک نویسـنده اسـت   تـرین   مهم سعد امُپردازي در داستان   تشخصی
خـوبی   . وي بـه کنـد ش را بـر آن بنیـان   ا اي قرار داده که ساختمان اثر داستانی پایه
خواهـد   مـؤثر تر،  داند که پردازش استوار و پایدار این پایه در ساخت بنایی محکم می

 در میـان ینـد کـه   زگ هایش را از مردمی برمی ، شخصیتبه این منظور ،بود. کنفانی
هاي  با تمامی ویژگی ،شان را و حوادث زندگی ها تشخصی آنو کند  زندگی می اننآ

اي اسـت کـه    گونـه  کشد. شناخت او از این مردم به به تصویر می ،فردي و اجتماعی
 ـ    خـوبی مـی   ، بـه دگـذار  ه نمـایش مـی  بهرگاه حوادثی را  ن دانـد کـه هرکـدام از ای

هنگام نگارش داسـتان   ها به گویی خود آنپرداخته است که  شکلی بهها را  یتشخص
 ـ کردههاي خود را با فضاي داستان سازگار  جلو آمده و ویژگی د، حـوادث آن را بـر   ان

انـد و نویسـنده بـه نگـارش رفتـار و       و از مکانی به مکان دیگر رفته اند عهده گرفته
  ده است.کربسنده  شانگفتار

در دو نـوع   ،دارنـد  دثر حـوا کـه د  یبراساس نقش ـ ،هایش را نویسنده شخصیت
ــا  »اصــلی«شخصــیت  ،»امُ ســعد«اصــلی و فرعــی پرداختــه اســت. شخصــیت  ی

 هاسـت.  کید نویسنده بر او بـیش از دیگـر شخصـیت   أداستان است که ت» مرکزي«
اي دارد و محـور   شخصیت اصلی شخصیتی است که نویسنده بـه او عنایـت ویـژه   «

در ایـن داسـتان   امُ سـعد  یت شخص ـ ).533: (منبـع پیشـین  » آید شمار می داستان به
مفهـوم،   ،معنـا  چرخد و دیگر عناصـر  بر مدار آن می داستانمحوري است که کلیت 

تصـویر دگرگـونی حـوادث،    زیـرا  ؛ آورنـد  میدست  هستی و کمال خویش را از او به
وي  د.پـذیر نخواهـد بـو    پردازي بدون کنش این شخصیت امکان وگو و صحنه گفت

خیال نویسنده به حرکت در آمده و حـوادثی را   ۀعرص واقعی است که در یشخصیت
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  .رود میها در فضاي داستان به پیش  که خواننده با پیگیري آناست آفریده 
 ـاو  روسـتایی و سـاکن اتـاقی در اردوگـاه.    امُ سعد زنی است   مرفهـان   ۀدر خان

زنـدگی فرزنـدانش را اداره کنـد.     ،انـدك  یپـول  کسـب  بـا بیروت خدمتکار است تا 
که بر روحش سنگینی کـرده   اي یابد و از ورشکستگی ، کاري نمیابوسعد ،شوهرش
 ،داسـتان این در امُ سعد شاید یکی از عوامل برجستگی  خانه پناه برده است. به قهوه

چنـین معرفـی کـرده     کتـاب  ۀاو را در مقدم ـ کنفانی .واقعی بودن شخصیت اوست
بیـنم و   سم و پیوسته او را مـی شنا امُ سعد زنی واقعی است که او را خوب می« است:

 (کنفـانی » دارم یگیرم و با او پیوند خویش ـ نشینم و از او یاد می با او به صحبت می
بدین معنا نیست که وي از خیال خویش بـراي   نویسنده ۀاین گفت البته .)13 :1985

آنجـا کـه    از«نویسـنده   تردیـد پردازش چنین شخصیتی کمک نگرفته است. بدون 
ش مهمـی را در ترسـیم   قناگزیر باید خیالش را رها سازد تا ن است،هنرمند و خلاق 

و  نآنـا از  خـویش شـناخت   بـر ها  پردازش شخصیت او در شخصیت به عهده گیرد.
در به نمایش گذاشتن شخصیت موردنظر و تصور رفتارهایی که از یکی از  اش توانایی

  .)92 -91: 1974نجم »( داردزند تکیه  صی سر میشخها در شرایط م این شخصیت
ش با او انتخـاب نکـرده   ا خویشاونديعلت  را بهامُ سعد کنفانی شخصیت  مسلماً

و، آوارگان درمانده و بینوا  ۀبه طبقامُ سعد  وابستگی دلیل است، بلکه گزینش وي به
 ـآ ور فلسـطینی بـوده کـه در میـان    در عین حـال، دلا  زیسـته و نویسـنده از او    انن

گوي داسـتان از  و گفت«گوید:  که خود می وخته است. چنانمآ ارزشمنديهاي  درس
ها، فلسـطینی   با وجود تمامی مصیبت ،و حوادثش برگرفته از دستان اوست که ،بانز

(کنفـانی  » ی به انتظار نشسته استح  لاباقی مانده و دیرزمانی است که در آرزوي س
1985 :13(.  

ه وطنی که یادش را در دل خود زنـده  براي بازگشت بمصمم امُ سعد زنی است 
سـر   زور از او سـتانده  تنها دربرابر دشمنی کـه میهـنش را بـه    و نها است.نگه داشته 

بلکه بر مقاومت دربرابر اشغالگران پافشاري و فرزنـدش را در   آورد، تسلیم فرود نمی
انـدوهگین و   ر اسـت؛ او یـک مـاد  بـا ایـن حـال،    کنـد.   ین هـدف تقـدیم مـی   اراه 
، مانند هـر مـادر   درد از دست دادن فرزند او را .او از جنس سنگ نیست ته.شکس دل
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تـا  اسـت  فلسطین، او را وادار کـرده   ،وطنش شرایط ویژة اما سازد، دیگر، دردمند می
  میهنش بیندیشد. ةو به آیند بگیردخویش را نادیده  ۀاحساسات مادران

داسـتان   تروای ،از یک سو ،است کهامُ سعد شخصیت دیگر داستان، پسرعموي 
اسرار خـود را بـا    ،امُ سعد ،شخصیت اصلی داستان ،از سوي دیگر ،و داردعهده  ررا ب

 در جایگـاه لیت او را سـئو مامُ سعد گذارد. قرابت و خویشاوندي وي با  او درمیان می
در  ،تـا  بخشـد  ق میمانندي داستان را تحقّ کند و حقیقت شخصیت همراز توجیه می

و حالـت تعلیـق    بداهاي داستان قوت ی پنداري خواننده با شخصیتدهمزا ن،آ ۀنتیج
  در داستان تقویت گردد.

کـرده اسـت،    فکر و تحصـیل  امُ سعد در کنش با این شخصیت، که فردي روشن
هـاي   بـرخلاف معـادلات و تحلیـل    ،نمایانـد تـا نشـان دهـد کـه      خود را بیشتر می

اخبار رادیوست، عشق به وطن و نهضـت  پسر عمویش که برگرفته از  فکرانۀ روشن
خواند؛ عشـقی کـه    طور فطري او را به مبارزه و مقاومت فرامی فلسطین است که به

از ایـن رو، از پسـر عمـویش نیـز      بـه فرزنـد خـویش اسـت.     والاتر از عشق مادري
  برکف بپیوندد. خواهد که به صف فداکاران جان می

و  د، پـدر سـعد  ، فضـل، سـعی  ماننـد سـعد، مختـار    ،هاي دیگر داسـتان  شخصیت
تر نشان  گیرند و شخصیت او را بهتر و برجسته قرار میامُ سعد که درمقابل  ،سرایدار

با عمل شخصـیت   نهستند و از برخورد عمل آنا »هاي مقابل شخصیت« ،دهند می
کشمکش داستان شکل می گیرد و تقابل میان پیرنگ و کشمکش داسـتان   ،اصلی

. بـراي  وسـته باشـد  شـدت بـه شخصـیت پی    این داستان بهشود تا پیرنگ  موجب می
کـار و بـزدل اسـت و     که فـردي محافظـه   ،در واکنش به عمل مختارمثال، ام سعد 

اي تحقیرآمیـز   کوشد تا سعد و دیگر جوانان مقاوم فلسطینی را با دادن تعهدنامـه  می
نشـان  خـوبی   را بـه  خـود ، شخصـیت مقـاوم و شـجاع    کندبه تسلیم و کرنش وادار 

  .دهد یم
رساند ایـن اسـت کـه     آنچه توانایی کنفانی را در پردازش شخصیت به اثبات می

 ،بـه عبـارتی   ،یـا  هسـتند خـود   ۀطبق ةاگرچه هرکدام نمایند ،هاي داستان شخصیت
پ ها را از تی ـ که آن هایی دارند ویژگی ،آیند به حساب می» شخصیت تیپی و نوعی«
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داراي هویت مشخصی هستند و خواننـده  زیرا هرکدام  ؛سازد خود متمایز می ۀو طبق
اي نیـز   اي که اگر در حادثه شناسد؛ به گونه اي می آنان را با اسم و خصوصیات ویژه

کـار   ،ی کـه دارنـد  هـای  با توجه به ویژگی ،شان به میان نیاید، شناسایی ننامی از آنا
  بینیم. میامُ سعد  وضوح در شخصیت چندان مشکلی نخواهد بود. این امر را به

مـادران شـجاع فلسـطینی اسـت کـه در دامـان خـویش         ۀطبق ةنمایند امُ سعد
مادران فلسطینی است که از  او رمز همۀ .پرورانند فرزندان دلاوري چون سعد را می

مادرانی که در راه عشقی والاتـر و   برند؛ از دست دادن عزیزان رنج می درد جدایی و
کننـد. او الگـوي    اي خـود را تقـدیم مـی   ه جگرگوشه ،یعنی عشق به وطن ،تر بزرگ

چراکه باید بر مرده گریسـت و وطـن    یند؛گر مادران مقاوم و دردمندي است که نمی
درد و غـم و رنـج از دسـت     ۀبا وجود هم ـ ،تنها آن را هنوز در دلشان زنده است و نه

ــد دادنــش، حــس مــی ــرین   ،کنن ــه آن، از دادن عزیزت بلکــه در آرزوي بازگشــت ب
  ورزند. ریغ نمیشان د دارایی

ناپذیر مقاومت است که باید پیوسـته   مادر در داستان امُ سعد رمز نیروي خستگی
زیرا اگر مادر به سازش تن دهـد، ملّـت    اشد و از کرنش و تسلیم سرباز زند؛در اوج ب

امُ سعد رمز امیـد و بخشـش    آید. گراید و دربرابر اشغالگران از پا درمی به سستی می
بـه   ،که رمز امید و آرزوست ،را »مو«دستانش، درخت با وجود زخم  ،انتهاست که بی

درختـی   دهد تـا آن را بکـارد؛   می ،پندارد اي خشک می که آن را شاخه ،پسرعمویش
زنـد تـا    جوانـه مـی   ،آبی و سـرما  با وجود کم ،ظاهر چوبی خشک است که اگرچه به

اي روشن که خواهد آمد و باید براي آمدنش زیست و کوشـید.   تعبیري باشد از آینده
این همان پیام مقاومت است کـه نویسـنده بـا آفـرینش شخصـیت امُ سـعد درپـی        

هـایی دارد کـه او را    ویژگیشخصیت امُ سعد  ،از سوي دیگر رساندن آن بوده است.
هـاي مرفهـان بـراي     هایی چون کـار در خانـه   ویژگی ؛سازد از این طبقه متمایز می

یا بـه فکـر    سخن گفتنهنگام  ش که بها خورده و زخمی گذران زندگی، دستان ترك
خـاطر زنـده    اش بـه  گویی که تـلاش روزانـه  « ،ردگی ها را زیر بغل می فرورفتن، آن

جاي شوهر بار زنـدگی را بـردوش کشـیدن مقـاومتی      ماندن و تربیت فرزندان و به
پـردردي کـه    ۀسین)، 15: 1985(کنفانی » برکفان وطن نیست کمتر از مقاومت جان
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 ـ ا احدي سخن نمیبهنگام اندوه شدید نیز از آن  حتی به وآمـد روزانـه    رفـت و  دگوی
و  تا از تیپ جدا شـود اختصاصی اوست ها صفات  همۀ این .پسرعمویش دیدن براي

بـا تصـویر زنـی     ،بلکـه  ،رسـاند تنهـا پیـام مقاومـت و آزادي ملـی و سیاسـی را ب      نه
ها و زنان باشد که در رأس ایـن   زحمتکش، خواستار آزادي و عدالت اجتماعی انسان

  هرم انسانی قرار دارند.
ها، سبک کنفانی را بـه سـبک نویسـندگان     اي در پرداخت شخصیت چنین شیوه

شخصیت در این سبک، زاییده و محصول شـرایط عینـی   « کند. نزدیک می گرا واقع
بیش از هـر   .است اجتماعی ، موجودي کاملاًگرایانه واقعمعینی است. انسان در آثار 

هـاي   راهنمـاي نویسـندگان در خلـق ویژگـی     هـا  تخصیشخاستگاه اجتماعی  ،چیز
کننـد و   یـابی اکتفـا نمـی    هاست. اما نویسندگان این سبک تنهـا بـه ایـن ریشـه     آن
(دقیقیـان  » فـردي ببخشـند  هـاي   هاي خود ویژگـی  کوشند به قهرمانان داستان می

1371 :27(.  

  پردازي کنفانی هاي شخصیت شیوه
و دیگر عناصر داستان، براي آشـنایی  مایه  درونه به نویسنده در این داستان، با توج

ی در هاي متفاوتی را به کارگرفته است. هنرمندي کنفان ها شیوه خواننده با شخصیت
اب و ذهاي ج ـ پردازش شخصیت، گذشته از اینکه منجر به آفرینش رفتارها و کنش

هاي ساختمانی  است که وي از جایگاه شخصیت، ویژگی نکته گیرا شده، بیانگر این
خوبی آگاه بوده است؛ از این رو، براي پردازش آن از هـر   هاي پردازش آن به و شیوه

) بهره گرفته تا هر یک دیگـري را  282 :1351 (یونسی پردازي شخصیت ةسه شیو«
  ند از:ا کمال ببخشد. این سه شیوه عبارت

 »هـا بـا یـاري گـرفتن از شـرح و توضـیح مسـتقیم        صریح شخصـیت  ۀارائ«. 1
ي داستان ها که خود یکی از شخصیت راوي،). در این شیوه، 87 :1376(میرصادقی 

وي بـا ایـن    .پردازد می اه ها و رفتار شخصیت به شرح و تحلیل افکار، ویژگی ،است
هـاي   گیري از توضـیح مسـتقیم، خصوصـیات و خصـلت     صراحت و با بهره به ،شیوه

  کند. ها را تعبیر و تفسیر می شخصیت
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دهد و گاه در ابعـاد   توصیفات کنفانی گاه شخصیت را در بعد جسمانی نشان می
اسـت کـه   ده کـر چنان زیبا عمل  توصیفات، آناز روانی و اجتماعی. وي در بسیاري 

کند که خود در چنـان   سپارد و احساس می ه فراموشی میبخواننده وجود داستان را 
  یست:یده ناها خالی از ف از این توصیف یایه آوردن نمونه .اي حضور دارد صحنه
آستینش را بالا زد و نشانم داد که چگونه گلوله ساق دستش را از مچ تا آرنـج  «

چگونـه   هونش که به رنگ زمین بود، دیـدم ک ـ گدریده است... در ساق قوي و گندم
آورده  توانند دلاوران را به دنیا آورند. ناگهان اثر زخمی قـدیمی و گوشـت   مادران می

 .)38 -37: 1985(کنفانی » را دیدم که از مچ تا آرنجش ادامه داشت
 ـ در بطـن مـاجرا    فقـط د چنین تصاویري نهرچ ثیر خـویش را نشـان   أاهمیـت ت

  .کند ارائه می ا راه از شخصیت ار روشنبسی يتصویر، دهد می
 ـ میهاست و نویسنده  گاهی این توصیف ها بیانگر بعد روانی شخصیت ا خواهد ب

تأثیر گذارد و او را در فضاي روانی اثر خـویش وارد   خواننده ها بر روحیۀ این توصیف
  کند:
هـاي   هنگـامی کـه فریـاد    ؛صـندوقی سربسـته اسـت    ماننـد  امُ سـعد هاي  غم«

بـه کسـی دردش    ،کشد ها در درونش فریاد می نگرانی و ترس از ناشناخته خستگی،
  .)49همان منبع: » (گوید را نمی
هاي روانـی   اهمیت نقش توصیفی نویسنده در معرفی ویژگی ،ها ن توصیفایدر 

ــه خــوبی ملمــوس اســت  شخصــیت گرایــی،  هــایی همچــون درون ویژگــی ؛هــا ب
البتـه کنفـانی چنـین     .مناسب واکنش هـا کنترل و ناپذیري براثر هیجانات  تحریک
ویژه  به ،ها هاي داستان به کار گرفته است تا شخصیت هایی را بیشتر در گره توصیف
  هایی از این دست: توصیف ؛دنبازشناسی شو شان هاي درونی با جنبه ،أم سعد
  ).6همان منبع: » (کند زند و خدا خدا می بیست سال است که فریاد می«

هـم  با این شیوه توانسته است شخصیت را چنان بپروراند که مخاطـب  نویسنده 
  خوبی دریابد.  ها را به فضاي حاکم بر شخصیت همبه ابعاد روانی او پی ببرد و 

ه توصیف ابعاد جسمانی و روانـی  بهاي شخصیت پردازي،  در شیوه ،کنفانی البته
توصیفی را به خـدمت گرفتـه اسـت تـا ابعـاد       ة، بلکه شیوکردهبسنده ن ها شخصیت
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اجتمـاعی خـویش بـه تصـویر      اجتماعی شخصیت را بکاود و او را در شرایط سخت
  توصیف هایی از این دست: کشد؛
بارها به کار  ،شا صخره... در طول زندگی مانندساله... قوي  او زنی است چهل«

هـایش بـه دسـت     بچه فرسا تن داده تا لقمه نانی حلال براي خود و سخت و طاقت
  ،)25: پیشین منبع» (آورد

  : یا
 .آمـد  هـا مـی   طرف آن آنجا زنی را دیدند با پیراهنی سیاه و بلند روستایی که به«
 »سـبز بـود   گیاهـان  هـاي  اي از ریشـه  اي روي سر داشت و در دستش دسـته  بقچه

  .)39همان منبع: (
ي  مایـه  نودر هـا را بـا   موارد، نویسنده توصیف ظاهري شخصـیت از در بسیاري 

    :خته استدرآمی )فلسطینیمبارز به تصویر کشیدن مقاومت زنان و مردان (داستان 
هاي دسـتش هماننـد    ترك .ف دستانش را در برابرم گشودک .بازگشت امُ سعد«

نظیري از  بی يبو .ده شده بودرودهاي خونین خشکیده بر روي زبري دستانش کشی
خـون   و گـاه کـه بخشـی از پیکـر     آن ،بوي مقاومت دلاورانه ؛درسی آن به مشام می

 ،)46همان منبع: » (انسان گردد
  یا:
باکانـه بـر دوشـش     سلسلی که بیمهایش استوار بود و  گام .تر شد سعد نزدیک«

پیـرزن   ،قـدمی او رسـید   خورد. هنگـامی کـه بـه یـک     آویخته بود پیوسته تکان می
  .)41همان منبع: ( »بازوانش را گشود و او را در آغوش گرفت

پردازي، شخصیت را در ابعـاد   در برخی موارد، به یاري صحنه ،همچنین نویسنده
  :گذارد گوناگون به نمایش می

وارد  ،چکیـد  کـه از او آب مـی   در حـالی  ،امُ سعد. ده هوا بارانی بوبشن صبح سه«
ماننـد  کـرد و   اش خودنمایی می هاي باران بر چهره شد. موهایش خیس بود و قطره

اش را همچـون   ورورفتـه  چتـر رنـگ   .ش را گـرفتم انمـود. پـالتو   ورده میخ آب خاك
  .)31: منبعهمان » (اي نهاد شمشیري خسته در گوشه

پردازش شخصیت براي ایجاد ارتباط بیشتر خواننده با فضاي داسـتان   این شیوة
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خصوصـیات   ۀائاز نتایج آن ار ،بینیم که می چنان ،و اي برخوردار است از اهمیت ویژه
هـا کـنش    صـحنه  زیـرا  هاسـت؛  هاي خلقی، رفتاري و عـاطفی شخصـیت   و ویژگی
هاي شخصـیتی رنـگ    هاست که ویژگی کند و در کنش تر می ها را پررنگ شخصیت

کنفانی در بخشی از داستان از صحنه بـراي توصـیف    گیرد. مثلاً واقعیت به خود می
  گیرد: سادگی شخصیت ام سعد چنین بهره می

 ـ نوسأل خانـه م ـ وسـای  .ددر اتاق بویی از سادگی پیچی ـ .ستبرخا« بـه نظـر    رت
بـا او بـه آشـپزخانه     .ها مشاهده کـردم  بسی را در آنغهاي  رسید. بار دیگر خانه می

  .)27: پیشین منبع( »در آنجا با خنده به من نگریست .رفتم
  یا:
گذاشـت و   اي اش را در گوشـه  فقیرانـه  ۀداد... کیس ـ ق بوي روستا مـی اات .وارد شد«

  .)16(همان منبع:  »سوي من انداخت خشک درخت مو را از آن بیرون کشید و به ۀریش
لمـس  را کاملاً در این تصویر، خواننده صفا و صمیمیت روستایی بودن  أم سعد 

  کند. می
توصـیفی کنفـانی، ایجـاز و وضـوح در      ةترین امتیاز در ایـن شـیو   ممه تردید بی

 ،امُ سـعد . در داسـتان  داسـتان اسـت   مایۀ یع درونو انتقال سر ها پرداخت شخصیت
چنان طبیعی و موجز است  ها  آن ۀلحظ به ها و توصیف لحظه رفتار و کنش شخصیت

بلکه حضور نویسـنده را نیـز    ،شود نمی را به بیزاري و خستگی دچانهت هکه خواننده ن
  کند. احساس نمی

کـار   تنهایی بـه  اگر به ،که توصیف مستقیم دریافتهخوبی  با وجود این، کنفانی به
ت، گزارش و درنهایت یرا داستان بدون عمل شخصزی ؛کننده است بسیار خسته ،رود

  درآمیخته است. يهاي دیگر آن را با شیوه ،از این رو ؛اي بیش نیست مقاله
هـا را   با این شیوه، شخصیت ،سان کنفانیغ .گوو شخصیت ازطریق گفت ۀرائ. ا2

بـه طـوري کـه خواننـده از      ؛شناسـاند  ازطریق بیان و کلامشـان بـه خواننـده مـی    
جامع از آنـان دسـت    یکاود تا به شناخت ها درونشان را نیز می وگوي شخصیت گفت
یعنـی امُ سـعد کـه     ،ویژه در شناخت شخصیت اصلی داستان اي به چنین شیوه .یابد

داستان را به عهده دارد، بسیار مؤثر واقع شـده اسـت؛ زیـرا     ۀیما انتقال درون ۀوظیف
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داستان میان شخصیت اصلی و راوي صورت گرفتـه   هاي گوي و قسمت اعظم گفت
کـه زنـی بـی سـواد اسـت، شخصـیت        ،اصلی  تر آن است که شخصیت جالب .است

دهد تا سـهم قشـر عـامی را در     خطاب قرار می ،فکر است که فردي روشن ،راوي را
فکـران سیاسـی را دربرابـر بحـران      ش بردن نهضت و مقاومت و نـاتوانی روشـن  پی

  سیاسی فلسطین یادآور شود. 
: پیشـین  منبـع (» اگرسعد نرود، پس چه کسی برود؟«ویی از این دست: گو گفت

کـه آیـا فـردي    کنـد   بیشـتر آشـنا مـی    با شخصیت درونی امُ سـعد را خواننده ، )28
 ـ صـرفاً دهـد و   کار است که تن به ذلـت مـی   محافظه مصـلحت فـردي خـویش     هب

مانـد تـا دیگـري او را از     اندیشد یا به مقاومت و مبارزه معتقد است و منتظر نمی می
   ذلت برهاند، بلکه خود درپی بازیافتن عزت خویش است.

کنند که مردم عادي در  همان کاري را میامُ سعد هاي داستان  شخصیت
ار ها بسی در معرفی شخصیت هاوگو نقش گفتدهند.  خود انجام می ةروزمر زندگی

را  نناآمشی   و خط داردها تناسب  با شخصیت هاگو و زیرا گفت ؛کارآمد است
بتوان تا  ،با پسرعمویشامُ سعد گوي و گفت خواندنکند. شاید با  مشخص می

  :برد حدودي به هنرمندي نویسنده در این شیوه پی
  تو به مختار چه گفتی؟ -«
قصـد   ،»پسـرم! « هبـه او گفت ـ  و وقتـی  .عد دلش پاك استسکه  به او گفتم -

اگـر نـوبتی    ،توهین کردن به او را نداشته است. فقط خواسته به او بگوید کـه الان 
  باشد، نوبت اوست.

 امُ سعد! خواستی ابرویش را درست کنی، کورش کردي؟  -
 ردم.کمن؟ عمداً این کار را  -
 بیرون آمدنش از زندان بهتر نبود؟کار خواهد کرد؟ آیا ه ن سعد چالآ -

  فت:گبه من نگاهی کرد و  ،لبانش داشت ۀکه لبخندي بر گوش درحالی .ستادای
  کنی؟ تو که زندان نیستی، چه کار می ! بسیار خوب -

  سپس گفت:  
کنیم؟ ما در اردوگـاه جـز راه رفـتن در     میندر زندان زندگی  کنی ما گمان می -
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چـرا فکـر    عمو!م؟ زنـدان گونـاگون اسـت، پسـر    کنـی  مـی  رآن زندان عجیب چه کا
 ـ اي را که می کنید که سعد زندانی است؟ براي اینکه ورقه می  د آدم اسـت امضـا  گوی

  یک از شما آدم هستید؟ نکرد؟ کدام
  ).23 -22منبع پیشین: » (.من منظوري نداشتم !اعصابت مسلط باش امُ سعد رب -

داشـته دل مختـار را بـه دسـت     دهد که قصد  وگویش نشان می امُ سعد در گفت
زمانی ارزشمند است کـه   فقطآزادي سعد و دیگران ازنظر او،  د شود.آورد تا سعد آزا

هـاي داسـتان    گونه است که شخصیت ینبراي دفاع از وطن و زندگی در آن باشد. ا
هایشـان   گـو و پردازند و با گفت به معرفی شخصیتشان می تا حد زیادي خودامُ سعد 
گذارند. اگرچـه نویسـنده در    شان را به نمایش می خصیتی و اجتماعیهاي ش ویژگی

 ۀامُ سعد را بـر عهـده گرفتـه و در برخـی مـوارد نقط ـ       این داستان نقش پسرعموي
بلکـه دیـدگاه    یسـت، ، دیدگاه او دیدگاه واقعی نویسـنده ن است مقابل او قرار گرفته
زیرا دیدگاه واقعی نویسنده در شخصیت امُ سعد تجلّی یافتـه و   ؛اکثریت جامعه است

  ست.بوده ا ها این عقیده از راه تقابل دیدگاهکردن هدف نویسنده برجسته 
اي رمزي به کار گرفتـه   گونه وگوها در معرفی شخصیت به گفت ،در برخی موارد

 سـت؛ وق و دقت بیشتري اشده است که درك آن براي شناخت شخصیت نیازمند ذ
  امُ سعد:   ۀمانند این گفت

او آب را از عمـق زمـین و از رطوبـت خـاك      زیتون هـم بـه آب نیـاز نـدارد.    «
  .)14همان منبع: » (گیرد می

وگو، تعبیري از فرزندان فلسطین است که از سرزمین خـود   زیتون در این گفت 
ی و امیـد  با عشق و شکیبایو  اي عمیق در خاك وطن دارند ریشه ، امااند آواره گشته

دیـدگاه شخصـیت    ،رمز است ةاند. این گفته اگرچه دربردارند به بازگشت، زنده مانده
 خواند. ه فرزندانش را به آزادي وطنش فرامیکمادري دهد؛  را نشان میامُ سعد 

کنفـانی در  . داسـتان سلسـله حـوادث    آنان و رفتارها ازطریق  شخصیت ۀارائ . 3
ل ابا اعم ـ ،تئاتر ۀهمچون بازیگران صحن ،کند که ها را وادار می این شیوه، شخصیت

از فرمـول همیشـگی هنـر     اوآشنا سازند.  هاي خود و رفتارشان خواننده را با ویژگی
  .)284: 1362 براهنی» (نشان بده ،مگو« ده است کهکرپیروي 



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/65( 7 ة

 

م سعدرمان  پردازي درشخصیت  ...غسان کنفانی و  اُ
22  

 نناآهویت  ةدهند ها نشان شخصیت رعمل و رفتا ،امُ سعددر جاي جاي داستان 
داند هر شخصیتی را در داسـتانش تـا چـه انـدازه اعتبـار       خوبی می بهست. نویسنده ا

 منظـور، ایـن   به ،وا ببخشد و افق دیدش را در معرفی او تا چه اندازه گسترش دهد.
شخصیتی مبـارز و   اختصاص داده است؛ سهم عمده را به پردازش شخصیت امُ سعد

 انـد  زور از او گرفتـه  ت بهمقاوم و امیدوار به آزادي سرزمینی که اشغالگران صهیونیس
نوبـت اوسـت کـه    اکنـون   انـد.  پس گرفتنش عاجز مانـده و دولتمردان سیاسی از باز

اش را بـازپس   رفتـه  با تربیت فرزندانی دلیر، مـیهن ازدسـت   ،سلاح به دست گیرد و
 ،هاي فرعـی  شخصیتزیبایی معرف چنین شخصیتی است.  گیرد. حوادث داستان به

 ،رنگ در داستان دارند، در بسـیاري اوقـات   کم ياگرچه حضور ،ویژه دوستان سعد به
  :استموثر  ها بسیار تیهایشان در معرفی دیگر شخصووگ ها و گفت رفتار
  آمد پیش تو؟ -«
چهره اش را ندیدم. شب خیلی تاریک بـود. وقتـی آمـد و در کنـارم ایسـتاد،       -

سـعد  «من گفـت:   ها را پایید و به چشم .کل بودمشغول آب و گل بودیم. درشت هی
سـپس   .»سلام رساند. حالش خوب است و فردا ماشینی به تـو هدیـه خواهـد کـرد    

  رفت.
 کند؟ ماشین به تو هدیه می -
 دانی؟ یعنی او ماشینی را منفجر خواهد کرد. آري، آیا نمی -
 آیا کرد؟ -
 »شناسـم  گوید که انجامش ندهد. من او را خوب می مینچی؟ سعد چیزي را  -

 .)34: 1985(کنفانی 
ترین شـیوه  رثؤو م ـ ندانسته است که مفیـدتری  خوبی می کنفانی بهگفتنی است، 

از ایـن   ؛زدت این است که نویسنده هر سه شیوه را با هم درآمییشخص فیمعر براي
یکـی از   ،در برخـی مـوارد   ،هرچنـد  .بهره گرفته اسـت  خوبی هباز هر سه شیوه  ،رو

دیگـري بهـا داده   از هـا بـیش    کند و به برخی شخصیت می غلبهها بر دیگري  شیوه
داستان و بـه تصـویر کشـیدن     حوادث سلسلۀ این گزینش متناسب با شود. البته می
  است.آن  ۀمای نودر
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  امُ سعدن رماهاي  ندي شخصیتب تقسیم
د. کـر بنـدي   تقسـیم گونـاگون  هـاي   توان از جنبه را می امُ سعدهاي رمان  شخصیت

ایـن   هـاي نـوعی اسـت.    ها در گروه شخصیت بندي شخصیت تقسیم ،اه یکی از آن
مـادران دلاور   اي از نمونـه امُ سـعد   .هسـتند خـود  ۀ ها مصداقی براي طبق شخصیت

 ،شـان و فرزندان حتـی جـان   ،که در راه آزادي وطن از همه چیز خود فلسطینی است
راحتـی   شـوند بـراي   اي از مردم است که حاضر مـی  د. مختار مصداق طبقهنگذر می

پدر سعد مصداق  کنند.پذیرش آن وادار  و دیگران را نیز به  رندخود هر ننگی را بپذی
 شـرایط موجـود    گریزند و اگر چه از  با یک شکست از میدان می هایی است که  آن

  کنند. هیچ تلاشی براي تغییر آن نمیخرسند نیستند، 
 ـ هاي حقیقی هایی، ویژگی کنفانی براي آفرینش چنین شخصیت  ۀرا از چند نمون

هاي شخصیتی آفریده  تا این تیپکرده است ترکیب  تخیلواقعی و زنده گرفته و با 
هـاي   که ویژگـی  دلیلآشناست. آشناست به این  ۀتیپ یک غریب«، از این رو؛ دنشو

دهد و غریبه است به این دلیل کـه ایـن خصـائص و     هاي واقعی را نشان می پدیده
نـوین از زنـدگی کـه حاصـل      ينـوین یـا در تصـویر    يها در شخصیت فرد ویژگی

دلیـل ایـن امـر     تردید . بی)82 -81: 1360 1آونر (زیس» یابند ند تمرکز میا خلاقیت
هاي فردي شخصیتی نیسـت؛   است که هدف نهایی کنفانی نشان دادن ویژگیاین 

خـود را   هایی را برگزیده تا گرایش فکـري و طبقـاتی   بلکه نویسنده چنین شخصیت
 ةتفاوت میان یـک خـانواد  از تا  انتخاب کرده استاردوگاه را  ،از این رو ؛دهد نشان

  .دکنآواره پرده بردارد و توجه خواننده را به این تفاوت معطوف  ةمبارز و یک خانواد
 تـوان  ، مـی »پویـا «و  »ایسـتا « ۀدیگـر شخصـیت بـه دو دسـت     بنـدي  در تقسیم

 زیرا بنـابر  ؛قرار داد »ایستا«هاي  را در گروه شخصیت امُ سعدهاي داستان  شخصیت
 ر.ك:( »سـطحی «یـا   )93: 1376  میرصـادقی  . ك:(ر خصوصیات شخصیت ایستا

ها در پایان داسـتان بـا آغـاز آن هـیچ تفـاوتی       شخصیت ،)103: 1974یوسف نجم 
و یـا   توجـه نیسـت   کـه قابـل  نان جزئی بوده  نچآ، اند و یا اگر تغییري کرده اند نکرده

                                                
. این کتاب را ك. پیوند به فارسی هاي هنرشناسی علمی پایه، نویسندة کتاب (Ziss Owner). زیس آونر 1

  منتشر کرده است. 1360ترجمه و انتشارات نشر در سال 
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هـا و    نوع فکر و اندیشه است، نه تغییري درونـی کـه شخصـیت   تغییري سطحی از 
  .  بینیم می تغییري که در پدر سعد مانندوجودشان را دگرگون سازد؛ 

را بـا تأکیـد نویسـنده بـر      امُ سعدهاي داستان  ایستا بودن شخصیتشاید بتوان 
تحلیل عقاید طبقات اجتمـاعی و سیاسـی    ةمایه توجیه کرد که زایید محوریت درون

 ةتا ایـن شخصـیت نماینـد    ل شده استاز خارج به شخصیت تحمیفلسطین بوده و 
چنین امـري را   .ش گذاردن آن را داشته استنمای اي باشد که کنفانی قصد به طبقه

هـا   نظیر این شخصیتتوان دید.  ) می294: 1362براهنی (» هاي عقاید داستان«در 
  .شود دیده می 2و جورج اورول 1هاکسلی ار نویسندگانی چون آلدوسدر آث

دیگـر  هـاي   شخصـیت  ۀافت ـی تکامل امُ سعدداستان  يها شخصیتبر این،  علاوه
هاي پیشین  طی کردن روند تکاملی خود در داستان براي که اند هاي کنفانی داستان

تـا خواننـده در    انـد  ایسـتا بـه خـود گرفتـه    شکل کامـل و  در این داستان ، نویسنده
  دچار سردرگمی نشود. نشناسایی آنا
) در 102 -89: 1352 فورسـتر ( 3ام. فورستر اي. بندي تقسیم سبراسا ،همچنین

ــروه   تقســیم شخصــیت ــه دو گ ــتانی ب ــاي داس ــاده«ه ــامع »س ــی»و ج ــوان  ، م ت
شخصـیت  «  ؛هاي ساده قـرار داد  را درگروه شخصیت امُ سعدهاي داستان  شخصیت
یـک  و  چیـدگی در رفتارشـان نیسـت   اند و پی در ایفاي نقش خویش سادههایی که 

 شـاید  .)529: 2004(غنیمـی هـلال   » دهنـد  عاطفه یا یک صفت ویژه را نشان می
هاي ساده در داستانش این بـوده اسـت کـه وي     ف کنفانی از پردازش شخصیتهد

 ـ .فی مجددشان نباشدازمند معرو نی نپیوسته مراقب بسط و گسترش آنا  ،لن عم ـای
راحتـی آنـان را بـه یـاد آورد، در هـدف       تا خواننده به شود گذشته از آنکه موجب می

از  ،زیـرا  ؛شـود  بسیار موثر واقـع مـی   ،داستان ۀمای انتقال درون یعنی ،اصلی نویسنده
و  کنـد  شناخت پیچیدگی شخصیت نمی صرفخواننده تمامی دقت خود را  ،یک سو

                                                
). او از پیشاهنگان ادبیات مدرن در 1963 -1894، نویسندة بریتانیایی ((Aldous Huxley). آلدوس هاکسلی ١

  نام دارد. دنیاي قشنگ نوترین رمانش،  نیمۀ اول قرن بیستم است. معروف
). بیشترین شهرت او 1950 -1903نگار انگلیسی ( ، نویسنده و روزنامه(George Orwell). جورج اورول ٢

  است. 1984و  قلعۀ حیواناتمرهون دو رمان 
  نگاري مشهور است. ، نویسندة انگلیسی. او بیشتر به روزنامه(E.M. Forster). اي. ام. فورستر ٣
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ابـد کـه هـدف    ی درمـی  ،از سـوي دیگـر   ،پردازد و هاي دیگر داستان نیز می ه جنبهب
 بـراي هـا   ، بلکه آناست نویسنده پردازش شخصیت با تمامی ابعاد وجودي او نبوده

 اه ـ این طیف شخصـیتی آن  هاي اند. ویژگی مایه به خدمت گرفته شده نونمایش در
چـارلز   نوشـتۀ  ،2دیویـد کاپرفیلـد  در رمان  1»اوریا هیپ« هایی نظیر را به شخصیت

دانسـته کـه دسـتیابی بـه      . کنفانی مـی )504: 1368 4آلوت(کند  نزدیک می ،3دیکنز
ممکن است موجـب   مایه با هدف اصلی انتقال دروندر داستانی  تیپیچیدگی شخص

پیچیـدگی  «گسیختگی وحدت منطقـی داسـتان و سـردرگمی خواننـده شـود.       ازهم
تــوان وحــدت در عــین پیچیــدگی، ب ،مســتلزم ایــن اســت کــهشخصــیت داســتان 

  ).58: 1381کنی ( »پردازي را نیز حس نمود تیشخص
ــه تصــویر کشــیدن درو  ــراي ب ــ ن وي ب ــتان ۀمای ــارز ،داس ــه مب ــۀ قهرمانا ةک ن

هـایش را بـا    شخصـیت  ،اسـت  ،ویـژه مـادران دلاور   بـه  ،گذشتگان فلسطینی جانزا
ن (نوعی)، ایستا و ساده آفریده است تـا خواننـده در شناسـایی آنـا     هاي تیپی ویژگی

 ـ دچار سردرگمی نشود و تمـامی تـلاش خـویش را بـراي دسـتیابی بـه درون        ۀمای
  کار گیرد. به ،که هدف اصلی نویسنده است ،داستان

اند کـه   چنان در این داستان درخشیده آن امُ سعد،ویژه  به ،هاي داستان شخصیت
اوقـات  دهـد و در بسـیاري    خواننده در واقعیت وجودي آنان به خود تردیـد راه نمـی  

کنند کـه خواننـده بـا     چنان در پیشبرد سلسله حوادث داستان هنرمندانه عمل می آن
  خارج روي داده است.جهان وکاست در  کم پندارد حوادث داستان بی خود می

  

                                                
  ، نوشتۀ چالز دیکنز.دیوید کاپرفیلدانگیز و خیالی رمان  هاي شگفت ، یکی از شخصیت(Oriya Hipp). اوریا هیپ ١
باز  نامۀ شعبده دیکنز که، درحقیقت، زندگی، رمانی نوشتۀ چالز (David Copper Fild) دیوید کاپرفیلد. ٢

  مشهور آمریکایی است.
). 1870 -1812نویس انگلیسی عصر ویکتوریا ( ترین رمان ، برجسته(Charles Dickens). چارلز دیکنز ٣

  .داستان دو شهرو  آرزوهاي بزرگ، دیوید کاپرفیلد :اند از ترین آثار او عبارت مهم
و  نویسان رمان به روایت رمانهاي  ، منتقد ادبی سرشناس و نویسندة کتاب(Miryam Alout). میریام آلوت ٤

  شناس به فارسی ترجمه کرده است.. محمد حق . هر دو کتاب را علیویرجینیا وولف
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  جهنتی
 ـ  اي مبارز است کـه هـدفش از داسـتان    غسان کنفانی نویسنده تـاریخ   ۀنویسـی، ارائ

هاي آن ملت بـوده   ها و دلاوري ها، آرمانمقاومت فلسطین و به تصویر کشیدن درد
  در ادبیات دانست.» هنر براي هنر«توان او را معتقد به مکتب  نمی ،است. از این رو

انـد   یواقع ـ یهای شخصیت ،از یک سو اند؛ دوسویه امُ سعدهاي داستان  شخصیت
 ةشـد  رؤیـاي دگرگـون   ،از دیگـر سـو   ،که نظیرشان در زندگی واقعی بسیار اسـت و 

انـد تـا لحظـات انقلابـی فلسـطین را در اوج درخشـش آن بیافریننـد و از         ندهنویس
بـا تجلـی    ،اي نوین نیسـت  واقعیتی پرده بردارند که اگرچه در اصالت خویش، پدیده

اي به خود گرفته اسـت. از ایـن روسـت کـه      یافتنش در انقلاب فلسطین، رنگ تازه
هـاي   پیونـد  3گـورکی  مادر و 2حبیبیمیل ا 1متشائلکنفانی و  امُ سعدتوان میان  می

  وجو کرد. عمیقی را جست
 ـمط ةسـاد « هـاي  ، شخصیتامُ سعدهاي داستان  شخصیت بلکـه   ،نیسـتند  »قل

 ةسـاد  هـاي  شخصـیت  ،توانایی اندکی در تردید و کشمکش درونی دارند. از ایـن رو 
اننـد  اي پرداخته اسـت کـه هم   گونه ها را به نآزیرا اگرچه کنفانی  ؛گر هستندنوع دی
اي متمایزنـد   هاي کلیشه از تیپ ،شوند جمع می ردهاي در یک  هاي کلیشه تیشخص

سـان  غ باشـد.  هـا  شـبیه آن و هیچ شخصیتی در ادبیات داستانی نیسـت کـه دقیقـآ    
 ، گذشـته از ایـن کـه   امُ سعدت در رمان صیعنصر شخ ۀبا پردازش هنرمندان کنفانی

ي مـوردنظر خـویش را نیـز بـا      مایـه  ساختار داستانی آن را استحکام بخشیده، درون
  ده است.  کرموفقیت ارائه 

داسـتان کـه پایـداري و دلاوري     ۀمای جه به درون، با توامُ سعدکنفانی در رمان 
به ایـن   ،وا. کند پردازي می شخصیتکشیده و زحمتکش فلسطینی است،  مادران رنج

و  انـد  کـه سـیر وجـودي خـود را گذرانـده     اسـت  یی برگزیـده  هـا  شخصیت منظور،
                                                

. نام رمانی نوشتۀ امیل حبیبی در بارة زندگی مردم فلسطین و سرزمین اشغالی. این اثر از صد رمان برجستۀ ١
  شود.. میادبیات عرب محسوب 

  ).1996 -1921نگار و سیاستمدار فلسطینی ( . ادیب، روزنامه٢
 -1868نگار انقلابی روس ( نویس و روزنامه نامه نویس، نمایش )، داستانMaxim Gorky. ماکسیم گورکی (٣

  ترین آثار اوست. ، از مهممادر). او از بنیانگذاران سبک رئالیسم سوسیالیستی است. رمان 1936
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هـاي داسـتان مایـه  تا تمامی تلاششان را معطوف به درون اند یافتهثابت  یشخصیت
  ند.کن

ویـژه در بـه تصـویر کشـیدن هـا، بـه   هنرمندي کنفانی در پـردازش شخصـیت  
یسندگان گاه به توانایی نو، امُ سعد هاي مقاومت دلاوران فلسطین در داستان عرصه

زند و مجـال را بـراي بررسـی تطبیقـی شاهکارهاي ادبیات داستانی جهان پهلو می
سازد.  ها فراهم می آن
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